
میثـــاق نامه اخــلاق حرفــه ای

P h o t o s h a h r . i r

ســــــال پانزدهـم

۵شنبه
۱۴۰۲ مــرداد ۲۶
۱۴۴۵ محــرم ۳۰
شـــــماره ۴۰۱۴
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 اذان ظـــهر

 غروب آفتاب

  اذان مغـرب

 نیمه شب شرعی

 اذان  صبــح فردا  

  طلوع آفتاب فردا  
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 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
امتیـــــاز:  صاحــب 
شـــــهرداری مشــــــهد
 مدیـــــر  مســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
: بـیــــــر د ســـــــر
هاشمی طلوع ســجاد سید
 نشـانی:   میــــدان شهدا،  
نبـــــــش  دانشــــگاه ۱
 دفتـــــر مركــــــزی:
۳ ۷ ۲ ۸ ۸ ۸ ۸ ۱  -  ۵
  نمـــابــــر: ۳۷۲۳۸۳۱۰
 روابط عمومی: ۳۷۲۴۳۱۱۰
 شماره پیامک : ۳۰۰۰۷۲۸۹

۱۱:۳۵:۴۱۲۲۲۲۲۲:::۴۹۴۹۴۹:::۳۰۳۰۳۰

۱۸:۲۰:۱۹۰۳۰۳۰۳:::۱۹۱۹۱۹:::۴۹۴۹۴۹

۱۸:۳۹:۳۲۰۴۰۴۰۴:::۵۱۵۱۵۱:::۵۱۵۱۵۱

Wind: ۲۳  ۲۲٪Wind: ۲۳  ۲۲٪Wind: ۲۳  ۲۲٪Wind: ۲۳  ۲۲٪

وا
 ه

ت
وب

ط
ر

Wind: ۲۳  ۲۲٪

وا
 ه

ت
وب

ط
ر

Wind: ۲۳  ۲۲٪Wind: ۲۳  ۲۲٪

۲۸ ۳ ۱

۳۰ ۲ ۰

1۳۳° ۱۹°

مهمان خانه
توی کوچه پس کوچه های سرشور، جایی است که زندگی از خروس خوان با آدم هایی 
یارت راهی حرم می شوند و تا پاسی بعد از  شروع می شود که به قصد نماز و ز
نیمه شب حجره ها و مغازه های توی بازارش به روی زائران باز است. انتهای یکی از 
کوچه های قدیمی آشتی کنان یک مسافرخانه قدیمی دوار هنوز نفس می کشد. از آن 
مهمان سراهایی که در دو طبقه دایره شده، دور یک حیاط و شعاع دایره به تعدادی اتاق 
تقسیم شده است هر کدام برای یک یا چند مسافر. آنجا مهمان خانه قدیمی حاج طاهر 
است مربوط به دهه ۵۰. اسم مهمان خانه را خود حاج طاهر عمدا حک کرد روی تابلو سردر.
توی این چند دهه هم فقط یک بار حاج طاهر دستی به رویش کشیده. درهای چوبی 
اتاق ها را آهنی مغازه ای گذاشته و رنگش کرده است. این هم بر می گردد به بیست سال 
پیش. مهمان خانه حاج طاهر خالی از زرق و برق و تشریفات مرسوم است. ده ها بار آمده اند آن را بخرند 
یاد  و کسانی بکوبندش و تبدیلش کنند به یک چند ستاره خوش نقش و نگار که این روزها انواعش ز
آن طرف ها هست. حاج طاهر اما عقیده دارد اینجا برای کسانی است که می خواهند جایی نزدیک حرم 

اتراق کنند، شوق زیارت دارند، اما پولشان کم است برای منزل کردن نزدیک بارگاه.
حاج طاهر می گوید: برکت دارد.هرسال دهه محرم اما این مهمان خانه رخ عوض می کند. توی دهه اول 
محرم هیچ مردی را نمی شود و نمی توان توی مهمان خانه پیدا کرد. تنها همین ۱۰روز است که سکان 
مهمان خانه سپرده می شود به حاج خانم؛ عیال حاج طاهر. قصه این است که یک کاروان زیارتی یا بهتر 
بگویم یک هیئت زنانه از مازندران راهی می شوند مشهد و دهه اول محرم را مراسم عزا می گیرند. بیشتر 
از ۱۰سال است که این روضه زیارتی توی این مهمان خانه برگزار می شود. دو روز قبل از رسیدن کاروان 
مازندران، هیچ مسافری پذیرفته نمی شود. مهمان خانه آب و جارو می شود، سیاهی و کتیبه نصب 
می شود و تبدیل می شود به حسینیه. بعد کلید این حسینیه تحویل حاج خانم می شود. کارگر و خانه دار 
و کارمند هم می روند به مرخصی و هرکدام از این جایگاه ها را یکی از اعضای کاروانی که می رسد به عهده 
می گیرد. زن های زیادی هم از همسایه ها و منازل آن حوالی به این مهمان خانه حسینیه شده اضافه 

می شوند. خلاصه اینکه ته این کوچه های باریک قدیمی گاهی زندگی یک جور دیگر جریان دارد.

ی
حان

سب
د 

می
ح

ده
سن

وی
و ن

س 
کا

ع

عکس: امیر عنایتی

 من عزتم، بچه سنگلج
یادی از  مرحوم عزت ا... انتظامی، پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون به بهانه سالروز درگذشتش

دهـه ۲۰، نخسـتین بارقه هـای عـزت ا... انتظامـی 

در عرصـه هـنر درخشـیدن گرفـت. او کـه پـس از 

گذراندن رشـته برق در هنرسـتان، آینده روشـن 

خـود را در زمینـه نمایـش و تئاتـر یافتـه بـود، پس از 

مدتـی تمریـن و آمـوزش، بـا انـدک اندوخته هنری 

خـود بـه آلمـان سـفر کـرد تـا در مدرسـه شـبانه 

آمـوزش سـینما و تئاتر هانوفـر، هـنر نمایـش را 

بـه شـکل آکادمیـک بیامـوزد، امـا هنگامـی کـه بـه 

ایـران بازگشـت، فضـای سـینما و نمایـش پیـش از 

انقـلاب را درخـور فعالیـت ندیـد و در کنـار معـدود 

پروژه هـای بازیگـری، عمـده زمـان خـود را در 

حـوزه دوبلـه سـپری کـرد. فیلـم «واریتـه بهـاری» به 

کارگردانـی پرویز خطیبی در سال۱۳۲۸ نخسـتین 

تجربـه سـینمایی او بـود. انتظامـی، هشـت سـال 

پیـش از آن نیـز نخسـتین نمایـش صحنـه ای خـود 

بـا عنـوان «اولتیماتـوم» را در کنـار پرویـز خطیبـی 

های کوچـک  تجربـه کـرده بـود و حـالا سـالن 

سـینمایی لالـه زار، بسـتر معرفـی بازیگـری بودنـد 

کـه بعدهـا بـه سـینمای ایـران عـزت داد و با سـبک 

بازیگـری خـود، بـه هـر اثـر نمایشـی و تصویـری 

اعتبـار بخشـید. سـال۱۳۴۸اما بـا ایفـای نقـش 

مـش حسـن در فیلـم «گاو» بـه کارگردانـی 

داریـوش مهرجویـی، نه تنها کارنامه هنری 

خـود را ارتقـا بخشـید کـه نقطـه عطفـی در 

تاریـخ بازیگـری سـینمای ایـران شـد و 

توانسـت جایـزه هوگـوی نقره ای جشـنواره 

بین المللـی شـیکاگو را از آن خـود کنـد.

پـس از آن نیـز در سـال۱۳۵۱با زمینـه 

پیش پرده خوانـی، عنـوان هـنری اش فـون 

کلاسـیت را بـرای پایان نامـه کارشناسـی 

خود در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه 

تهران انتخاب کرد و در همان روزها مورد تحسین 

و سـتایش بهـرام بیضایـی قـرار گرفـت و پا به پـای 

های مسـتعدی نظیـر حمیـد  ای  دانشـکده  هم 

سـمندریان و اسـماعیل شـنگله پله هـای ترقـی را 

یک به یـک پیمـود. در کارنامـه او بیـش از پنجـاه 

فیلـم سـینمایی بـه چشـم می خـورد کـه بـا حضـور 

در آثار کارگردانان برجسته ای چون علی حاتمی،

نــاصـــــر تقــــوایـــــی، مسعـــــود کیمیایـــــی و 

اعتـماد، مجـال بـروز تجربیـات و  رخشـان بنی 

دانسـته های خـود را در حیطـه بازیگـری یافـت 

و در ایـن مسـیر بـا دریافـت سه سـیمرغ بلوریـن 

از جشـنواره های فیلـم فجـر بـرای بهتریـن 

بازیگـر نقـش اول مرد (در فیلم های 

گرانـد سـینما، روز فرشـته و 

) و  ش مـو ی شـهر خا مینـا

غ بلوریـن بـرای  دو سـیمر

بهتریـن بازیگـر نقش مکمل 

مـرد (در فیلم هـای خانـه ای 

روی آب و گاوخونـی) 

یـر  تقد رد  مـو

قـرار گرفـت.

ا.. انتظامـی، عـزت 

چهــــــره مـانــدگار 

سال۱۳۸۲ سرانجام 

د  ا ۲۶مــــــــرد ر  د

ر  ۱د ۳ ۹ ۷ ل ســا

بیمـــارســــتان 

ن  تهـرا هـنر  با

بـــر اثـر سـکته 

ی  مــــــغــــــــــز

درگذشـت و منــزل 

او از ســوی معاونت 

فرهنگـی شـهرداری منطقـه یـــک تـــهـــران بـه 

« من  مـــوزه اســتــاد انتظامــی تبـــدیــل شد.

» عنــــوان کتابــــــی  عزتم، بچه سنگلج 

دربـاره زندگـی هـنری اسـتاد انتظامـی 

اسـت کـه در مقدمـه آن یادداشـتی 

از ژان کلـود کریـر، فیلم نامه نویـس و 

بازیگـر فرانسـوی بـه چشـم می خـورد:

«هیچ دستـــوری بــرای ستــــاره 

ن  نـد ره ما ن و سـتا شـد

یـد  با  . رد ا نـد وجـود 

دارای یـک نـگاه، یک 

بیتـی  ا جذ  ، ر حضـو

آنـی و چهـره ای آشـنا،

حتــی پــــیــــش 

از نخـــســـتـــین 

دیـدار، بـود. بایـد 

دارای یـک دم،

یـک حـس و تمـام 

ویژگــی هایی کـه لــغت 

روح را معـــنــــی 

مـی کـنـــد، بود.»
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«گاو»
فیلمی به کارگردانی داریوش مهرجویی و برپایه قصه «گاو» از 

کتاب «عزاداران بیَلَ» نوشته غلامحسین ساعدی ساخته شده که 

درباره شخصی است به نام مشهدی حسن (با بازی عزت ا...

انتظامی) که دل بستگی خاصی به تنها گاو خود دارد، اما روزی 

که مش حسن به شهر رفته، گاو به علت نامشخصی می میرد و 

نعش آن در حیاط منزلش دفن می شود. بازگشت مش حسن و 

« فیلم  رویارویی با این صحنه، او را به وادی انکار و جنون می برد.

گاو علاوه بر اقبال داخلی، نخستین بار در سال ۱۹۷۱ در جشنواره 

فیلم ونیز روی پرده رفت و همچنین در جشنواره های کن، برلین،

مسکو، لندن، لس آنجلس و دیگر جشنواره ها به نمایش درآمد.

«حاجی واشینگتن»
نگیز  ا ز علی حاتمی است که داستان زندگی غم  فیلمی ا

نتظامی، . ا . . ا حسینقلی خان صدرالسلطنه با بازی عزت 

کند. حاجی  نخستین سفیر ایران در آمریکا را روایت می 

واشنگتن، به ظاهر روایت تاریخی اعزام سفیر ایران به آمریکا 

در دوره ناصرالدین شاه را نقل می کند، اما در واقع نگاه انتقادی 

و تحلیلی مؤلف، چهره اجتماعی، تاریخی و سیاسی دست کم 

دوره ای از ایران را در لایه های پنهان کلامی و تصویری نشان 

می دهد که گاهی به طنز آغشته است و گاه در دل سکوت های 

طولانی به تحلیل شخصیت های تاریخی و سیاسی زمانه اش

 می پردازد.

«گاوخونی»
گاوخونی فیلمی به کارگردانی و نویسندگی بهروز افخمی و 

تهیه کنندگی علی معلم است که بر اساس رمان «گاوخونی»

نوشته جعفر مدرس صادقی در سال ۱۳۸۱ تولید شد. این فیلم 

داستان کابوس های جوانی را حکایت می کند که پدرش از دنیا 

رفته و خاطرات زادگاهش یعنی اصفهان و رودخانه زاینده رود،

او را به مرز پریشانی می رساند. عزت ا... انتظامی در این فیلم 

که در جشنواره های بین المللی نظیر جشنواره فیلم ونکوور،

کن، بریسبن و آسیا پاسفیک فوکوئوکا به نمایش درآمد موفق 

به دریافت سیمرغ بلورین نقش مکمل مرد در بخش مسابقه 

بین الملل جشنواره فیلم فجر شد.

 علم بهتر است به شرط ثروت!
انشـای علـم بهـتر اسـت یـا ثـروت ماننـد 

بسـیاری از الفاظ و لغات هـر چند این روزها 

به یـک کلیشـه طنزآمیز تبدیل شـده اسـت،

امـا زمانـی بـرای خـودش شـأن و اعتبـاری 

داشـته اسـت. شـأن ایـن سـؤال بـه اینجـا

 بـر می گـردد کـه معلمان زیـادی بعـد از ارائه 

این موضوع به عنوان انشـا به دانش آموزان،

کلـی دربـاره زندگی افـرادی کـه در کودکی 

دچـار فقـر بود نـد و بعـد بـا سـعی و تـلاش و 

از راه علم آمـوزی بـه درجـات بـالای اجتماع 

رسـیدند سـخن می گفتنـد. آن زمـان کـودک 

بـودم و چنـدان از مفاهیـم اجتماعـی نهفتـه در کلام 

معلـمان سر در نمی آوردم، اما حالا که به میان سـالی 

رسـیده ام، می توانم کل انشـا را در یـک کلمه خلاصه 

کنم. علم آموزی راهـی برای تحرک اجتماعی و رفتن 

از دهک هـای کم برخـوردار به دهک های متوسـط و 

برخـوردار اسـت. در واقـع علم آمـوزی دریچـه ای باز 

می کنـد که بـا آن می توانـی بر شرایط جبر ناخواسـته 

روزگار غلبـه کنـی. بـا ایـن حال چندی اسـت کـه این 

معادلـه تغییـر کرده اسـت. به طـوری که آمارها نشـان 

می دهد اکنون علم آموزی و ثروت در حال تجمیع در 

دهک های خاصی بـوده و دریچه تحرک دهک های 

کم برخـوردار از طریـق علم آمـوزی در حـال بسـته 

شـدن اسـت. در همین راسـتا منصور کبگانیان عضو 

شـورای عالی انقـلاب فرهنگـی با ارائـه آماری 

دربـاره قبولـی دهک هـای مختلـف اقتصادی 

در کنکـور در یـک برنامـه تلویزیونـی اعـلام کرد 

کـه دهـک اول تـا سـوم کـه قـشر کم برخـوردار 

هسـتند تنهـا ۲ درصـد از قبولـی رتبه هـای زیر 

۳ هـزار کنکـور هسـتند. جالب این اسـت که در 

رشـته های خاص وضعیت بدتر می شـود یعنی 

رتبـه زیـر ۳ هـزار در سـال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ بـرای 

رشته داروسازی و دندان پزشکی در دهک های 

۱۰ ، ۹ ،۸ میـزان ۸۶ درصـد و بـرای دهک های 

دیگر ۱۴ درصد است، دهک اول یک دهم درصد 

اسـت یعنـی نسـبت بـه رشـته های دیگـر یـک سـوم 

هـم کمـتر شـده اسـت. ایـن آمـار نشـان می دهـد کـه 

علم آمـوزی در حـال نهادینه شـدن در قشر برخوردار 

و خاصی است. مسـئله ای که پیامدهای فاجعه باری 

را در آینـده ای نه چنـدان دور بـرای کشـور بـه دنبـال 

خواهـد داشـت. نهادینـه شـدن اشراف سـالاری در 

جامعـه از مهم تریـن پیامدهـای راهیابـی انحصاری 

دهک های برخوردار به دانشـگاه ها و رشته های برتر 

اسـت. ایـن روش سـبب می شـود تـا منزلـت و منابـع 

اجتماعـی فقط در انحصـار قشر خاصـی باقی بماند 

و سـایر اقشـار اجتماعی دچار سرخوردگی شـوند. از 

ایـن رو بـرای جلوگیری از چنین اتفاقـی از هم اکنون 

. بایـد چاره ای اندیشـید 
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 سطرهایی درباره اینکه آغاز سفر از جایی است که شهر تمام می شود

رؤیای شیرینِ دور میدان گاراژدارها

»ها نقطه آغاز  شاید خیال کنید «پایانه 

سفر هستند، جایی که اتوبوس ها با آن 

بوی آشنای دود گازوئیل، ردیف شده اند 

کنار هم. اما نه، سفر از جایی شروع 

می شود که شهر به پایان می رسد. شهر،

با همه شلوغی ها و بندهای نامرئی که 

با آن شهروندانش را به ماندن مجاب 

ن  میدا ، دور « ــن منظر ی ز . ا می کند

گــاراژدارهــا» نقطه مناسب تری است 

برای آغاز سفر. شاید برای همین هم 

های سفری، نبوه ماشین  هست که ا

در حاشیه میدان ردیف شده اند و آدم ها را به 

سفر می خوانند. به رفتن. نیشابور، سرخس،

تربت حیدریه، تربت جام، تایباد، دوغارون،

هرات و هزار و یک مقصد دیگر.صبح ها وقتی 

راهی رسیدن به محل کار هستم، رؤیایی شیرین 

از همین دور میدان گاراژدارها سوار ماشینم 

می شود. می پرسد: نمی شود ناگهان همه قول و 

قرارهای کاری را کنار بگذاری و آزاد و سبک، سوار 

یکی از همین ماشین ها بشوی و راه بیفتی سمت 

مقصدی نامعلوم در جاده هایی دور دست؟!

شک ندارم که خیلی های دیگر هم این رؤیای 

اند که همیشه همان طرف ها  شیرین را دیده 

قدم می زند. آن آدم رها، که زیر پوست تن 

تک تکمان نفس می کشد، هروقت دور 

میدان گاراژدارها می رسد، بی خیال ما و 

مناسبات کاری مان، راهش را کج می کند 

. می گردد  های سفری سمت ماشین 

ببیند کدامشان آماده راه افتادن هستند.

سوارش می شود و به راننده می گوید 

برویم؛ بعد فرو می رود در صندلی ماشین 

و چشم می دوزد به آدم های مسافر، به 

راننده ها، به دکه ای که چای و آبجوش 

دارد، و هوایی را نفس می کشد که پر است 

از وسوسه های رفتن... ساعتی بعد در میانه 

راه پیاده می شود، جایی دور از همه مقصدها.

کوله اش را می اندازد روی شانه اش و راه می افتد 

سمت جایی که نمی داند کجاست، فارغ از همه 

پیش بینی ها و برنامه ریزی های ملال انگیز و 

حوصله سربر.

چقدر شهر به دور میدان گاراژدارها نیاز دارد.

به حاشیه پلیس راه در جاده توس. به اول بولوار 

بهمن. به جایی که آدم ها را راهی سفر می کند.

فارغ از همه آن بندهای نامرئی، پهلو به پهلوی 

ها  آن رؤیای شیرین که همیشه همان طرف 

قدم می زند.
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مـحل تـولـد: تربت حیدریه

سومار مـحل شـهادت:

شهید        
حسین شریعتی

 تربت حیدریه

بازیگـر نقـش اول مرد (در فیلم های 

گرانـد سـینما، روز فرشـته و 

) و  ش مـو ی شـهر خا مینـا

غ بلوریـن بـرای  دو سـیمر

بهتریـن بازیگـر نقش مکمل 

مـرد (در فیلم هـای خانـه ای 

روی آب و گاوخونـی) 

یـر  تقد رد  مـو

قـرار گرفـت.

 انتظامـی،

چهــــــره مـانــدگار 

 سرانجام 

د  ا مــــــــرد

ر  د

درگذشـت و منــزل 

او از ســوی معاونت 

مـــوزه اســتــاد انتظامــی تبـــدیــل شد

» عنــــوان کتابــــــی  عزتم، بچه سنگلج 

دربـاره زندگـی هـنری اسـتاد انتظامـی 

اسـت کـه در مقدمـه آن یادداشـتی 

از ژان کلـود کریـر،

بازیگـر فرانسـوی بـه چشـم می خـورد

«هیچ دستـــوری بــرای ستــــاره 

ن  نـد ره ما ن و سـتا شـد

رد ا نـد وجـود 

دارای یـک نـگاه

ر حضـو

آنـی و چهـره ای آشـنا

یـک حـس و تمـام 

ویژگــی هایی کـه لــغت 

سه نقش ماندگار مرحوم عزت ا... انتظامی

بدون شرح...

کارتون
 شهر

روایت یک قاب

باز این چه شورش است، مگر محشر آمده

خورشید سربرهنه به صحرا برآمده

آتش به کام و زلف پریشان و سرخ روی

ایـن آفـتاب از افقـی دیگر آمـده

سعید بیابانکی

چکامه

مجید ادیبی


